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جدول زمان بندی ارائه مقالات 
سمینار «مطالعات اجرا» اعلام شد

گروه هنــر: جــدول زمان بندي ارائــه مقالات  �
نخستین ســمینار «مطالعات اجرا» از سوي کانون 
تئاتر دانشــگاهي اداره کل هنرهاي نمایشي اعلام 
شــد. به گزارش روابط عمومي نخســتین سمینار 
«مطالعات اجرا»، براســاس اطلاعات اعلام شــده 
از ســوي شــوراي کانون تئاتر دانشــگاهي، طبق 
برنامه ریــزي صورت گرفتــه،  زمــان و تاریخ ارائه 
مقالات به تفکیك ارائه دهنده و موضوع مشخص 

شده که به شرح زیر می آید:
یکشــنبه ۶ مــرداد؛ صالح نجفــي (نظری به 
برنامه هــای والتــر بنیامین بــرای تئاتــر کودکان 
پرولتاریا) ساعت ۱۷ تا ۱۸:۱۵، علي تدین (جامعه  
نمایش) ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵، غزل اسکندرنژاد 
(بــدن نامتعارف به مثابه ابژه جنگ در آثار کازوئو 
اونــو با تأملی بر ایده بدن بــدون اندام ژیل دلوز) 
۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵،  محســن خدري (بررسی تطبیقی 
تئاتر پست مدرنیســتی جادســون بــا مؤلفه های 
زیبایی شناســی طراحی حرکت مــدرن) ۱۹:۳۰ تا 
۲۰، هاجر سعیدي و میثاق نعمت گرگاني (تبیین و 
تحلیل فرایند دریافت ژست از متن تا بدن بازیگر با 

رویکرد علوم  شناختی) ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰.
دوشــنبه ۷ مرداد؛ مهسا شیدانی (مبدل پوشی 
برای تماشــای یک اجرا یا آن زمان که تماشــاگر 
بــه اجراگر تبدیل می شــود: مطالعه  فمینیســتی 
چرخش در قراردادهای هویتی تماشــاگران علیه 
قراردادهای اجرائی تماشــای بازی، در تماشــای 
فوتبال) ۱۷ تا ۱۸:۱۵، حســام ســلامت (اجراگری 
سیاســی و سیاســت اجراگرانه در خیابان) ۱۷ تا 
۱۸:۱۵، پریســا اخوان (بررسی آموزش ابتدایی در 
ایران با نگاه به نظریه تعلیم و تربیت هانری ژیرو؛ 
مطالعــه روش تدریس حســن نیرزاده نوری متأثر 
از تئاتــر ایرانی) ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵، نریمان افشــاری 
(هویت و اجرا) ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵، علی رویین (فهم 
اجرا از دریچــه مفهوم آســتانگی و گفتمان  های 
حایــل) ۱۹:۳۰ تــا ۲۰، علی شــمس (لات بازی؛ 

اجراگری و مُرافعه  آیینی) ۲۰ تا ۲۰:۳۰.
سه شــنبه ۸ مرداد؛ ســپیده شــمس (بررسی 
امکان های اجرا در مناسبات جنسیت و بدن ها در 
ایران، با نگاهی به تبارشناسی بدن از منظر فوکو) 
۱۷ تــا ۱۸:۱۵، مهشــید حســینیان و محمدجعفر 
یوســفیان (واکاوی مفهــوم اجرا در دو ســاحت 
فرهنگــی ایران و هند، با تمرکــز بر مبانی اجرا در 
ناتیا شاســترا و نقالــی ایرانــی) ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵، 
محمدرضا علیاکبری (ناگهان-همیشــه شاهزاده. 

یک تاریخ نگاری) ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵.
«سوءتفاهم های مطالعات اجرا در تئاتر ایران»

لازم بــه اشــاره اســت در روز پایاني ســمینار 
(هشــتم مرداد مــاه)،  دو پنل گفت وگــو با عنوان 
«ســوءتفاهم های مطالعات اجــرا در تئاتر ایران» 
مروری بر نحــوه مواجهه با اجرا در تئاتر ایران نیز 
زیر نظر علی اصغر دشــتی و بهنام نوایی طراحي 
شــده اســت که با حضور جمعی از مدرســان و 

هنرمندان ارائه مي شود.

حسین زمان پس از ۱۷ سال
 روي صحنه رفت

حســین زمــان خواننده موســیقی  � گروه هنر: 
پاپ کشــورمان بعد از ۱۷ سال دوری از اجراهای 
زنده تازه ترین کنســرت خود را روز پنجشنبه سوم 
مردادماه در مرکــز همایش های برج میلاد تهران 
برگــزار کرد. در این کنســرت کــه برخلاف اغلب 
کنســرت های پاپ از ارکستری متشکل از سازهای 
کلاســیک و الکترونیک به صورت توأمان استفاده 
شــده بود قطعات منتخب حســین زمــان که در 
سال های گذشته در دسترس شنوندگان قرار گرفته 

بود، برای حاضران در سالن اجرا شد.
این خواننده در بروشــور کنســرت خود که نام 
قطعــات آن بدون قید نــام ترانه ســرایان آثار به 
مخاطبان معرفی شــد، نوشته بود: «گفتیم عشق 
را بــه صبوری دوا کنیم / هر روز عشــق بیشــتر و 
صبر کمتر اســت (ســعدی). چه شــیرین و چه 
لذت بخش اســت برای شما خواندن. سال هاست 
در انتظار این شب نشسته ام. در تنهایی هایم بسیار 
زمزمه کرده ام به یاد شــما. موهایم این قدر سپید 
نبود وقت آخرین دیدار. امشــب موهای سپیدم را 
شــاهدی آورده ام برای رنج هــا و غم هایم در طی 
سال های فرقت. امشب وقتی روی صحنه می آیم 
نمی دانم می توانم جلوی اشــک هایم را بگیرم یا 
نه... ولی می دانم با همه وجودم و با همه عشقم 
به شــما برایتان ترانه خواهم خواند. ترانه هایی از 

جنس خودم، از جنس شما و از جنس مردم».
حســین زمان پیــش از اجــرای قطعــه اول 
کنسرت خطاب به مخاطبان در سالن گفت: بسیار 
خوشــحالم که بعد از چندین سال در این کنسرت 
حضــور دارم. من می دانم خیلی از شــما عزیزان 
از شــهرهایی چون مشهد، رشت، اهواز، اصفهان، 
بوشهر و شــیراز به تهران آمدید تا شاهد برگزاری 
این برنامه باشید. واقعا من را شرمنده خود کردید. 
این شما هستید که به من قوت و روحیه می دهید 
تا بتوانم به کارم در عرصه موسیقی ادامه بدهم. 
من قبل از اینکه بخواهم این کنســرت را در تهران 
برگــزار کنم خیلی ها به من گفتند: «این کار را نکن 
چراکه ۱۷ سال است در حافظه مردم نیستی» اما 
شــما امشــب عکس این ماجرا را ثابت کردید که 

حق با من بود.

زیر آسمان فیروزه اى

به بهانه نمایش «این یک کنفرانس از شکست 
ماست»، به کارگردانی مهران مرادی

کنش حقیقی پیرمرد سوزنبان

گویا رابطه پدران با پسران این روزها بحرانی است؛  �
پســرانی که مقابل پدران خود ایســتاده و اقتدارشان 
را بــه چالش می کشــند. دیگر چندان خبــری از آن 
کلیشه هایی نیست که پدرسالاری را امری ذاتیِ اینجا 
و اکنون فــرض می کردند. حال بــا وضعیت تازه ای 
روبه رو هستیم که اقتدار پدران کم رنگ شده و پسران 
هم دســتاورد مادی و معنوی قابل اعتنایی نیافته اند. 
نمایش «این یک کنفرانس از شکســت ماســت»، به 
کارگردانی مهران مرادی، در نسبت با  چنین موقعیتی 
پدیدار شده اســت؛ روایتی از زندگی چهار نفر که هر 
روز به کنار ریل قطار رفته و در تلاش هستند خودکشی 
خویش را به اجرا درآورند. یک بازی تکرارشــونده که 
مانند آیین برگزار می شــود و نتیجه ای جز شکســت 
نــدارد. ماجرا با گروگان گرفتن ســاختگی ســوزنبان 
سالخورده آغاز می شود. سپس این جمع چهارنفره، 
به دو گروه پدران و پسران تقسیم می شوند. پسران در 
تمنای انتحار و پدران در جایگاه پدر وظیفه شــناس و 
نجات بخش. پسران اندکی از ریل فاصله می گیرند و 
پدران را خطاب می کنند. یک خطابه پرشــور و اغلب 
تحقیرکننــده در باب پدران خطاکار. نوعی محاکمه و 
انتقام که می توان بــا فرم های متکثر به اجرا درآورد. 
خطابــه که پایــان می یابد، حال نوبت پدران اســت 
تــا فرزندان خویــش را اغنا کننــد و ارزش زندگی را 
بــار دیگر نمایان. گفتار پدران مبتنی بر عقل ســلیم و 
کلیشه های رایج این سال هاست؛ استیصال تمام عیار 
آنان در مواجهه با پرســش های خشــمگین پسران 
و عقوبت کردنشــان پس از افشــای رازهای مگو. در 
نهایت زنده ماندن پسران، نه به میانجی گفتار اغنایی 
در باب اهمیــت زندگی که از قضا مربوط اســت به 

بزدلی شان.  

به لحاظ اجرائی، فضا دوپاره اســت. پاره اول در 
نســبت با به  اجرا درآوردن نمایش خودکشی متعین 
می شــود و پاره دوم با اخلال در آن. پــاره اول واجد 
ژست  است و پاره دوم اغلب فاقد ژست. در پاره اول 
شــخصیت ها در یک تناسب هندســی روبه روی هم 
ایستاده و همدیگر را خطاب می کنند. ژست ها یادآور 
خشم و بازیگوشی پسران و همچنین استیصال پدران 
است. وقتی مکانیســم به اجرا گذاشتن خودکشی از 
کار می افتد، پاره دوم آغاز می شــود. پســران و پدران 
جایگاه و نسبت هایشــان را تغییر می دهند تا شــاید 
فرجــام کار به غایت نهایی خویش که انتحار باشــد، 
برسد، اما شخصیت ها شجاعت تصمیم گیری ندارند و 
در نهایت وضعیت بی کنشی، ادامه می یابد. پسران نه 
مانند سوژه هایی آری گوی به زندگی، بلکه فیگورهایی 
میان مایه اند که ملال زندگــی را درونی کرده و حتی 
در اجرائی کردن مرگی خودخواســته، ناکام می مانند. 
بی شک تنها کنش واقعی را سوزنبان سالخورده اجرا 
می کند؛ آن گاه که پای در ریل قطار گذاشــته و با مرگ 
فیزیکی، انگیزه ای برای زیســتن سوژه هایی این چنین 

ترس خورده فراهم می کند.
گــروه اجرائی نگاهی هم به فیلــم هامون دارد. 
مواجهه پوریا شکیبایی با اکبر مشکاتی، یادآور مواجهه 
علی عابدینی با حمید هامون است. اکبر مشکاتی چه 
در مقام ســوزنبان و چه در نقش علی عابدینی، قرار 
اســت میل به زندگی را در شخصیت های فروپاشیده 
و در آستانه انتحار بار دیگر احیا کند. اگر فیلم هامون 
به دامن نوعی عرفان پناه برده تا رهایی و رســتگاری 
را ممکن کند، در اینجا اما مرگ ماتریالیستی سوزنبان 
است که به کار نجات بخشــی و آری گویی به زندگی 
خواهد آمــد. بنابراین نوعی حرکــت از عرفان گرایی 
فیلم هامون به ماتریالیسم مهران مرادی را مشاهده 

می کنیم.
صحنه چنان طراحی شده که فضای حاشیه  های 
شــهر را بازنمایی کند؛ تکه ای از ریل راه آهن که خط 
تفارق صحنه با تماشــاگران اســت. نوعی حریم که 
گذشــتن از آن واجــد مخاطره اســت. در گوشــه ای 
از صحنــه، اتاقک ســوزنبان قرار گرفتــه، یک فضای 
نامتعین که به مثابه ســیاه چاله ای عمل می کند. در 
اطراف صحنه، انبوهی در بطری  آب معدنی مشاهده 
می شود که قسمتی از گریم شخصیت هاست و نشان 
از تناوب و تکرار این مراسم بی فرجام. گویی این چهار 
نفر که در ظاهر امر، دوســت یکدیگر هم هستند، هر 
روز به این مکان دورافتاده می آیند تا شکســت خود 
را اجرا کنند. تنها با یک مداخله حقیقی است که این 
روال کســالت بار دچار اختلال شده و بار دیگر زندگی 
روزمره پدیدار می شــود. با مرگ سوزنبان، دیگر اجرا 
نمی تواند با گروگان گیری ســاختگی او آغاز شــده و 
ادامــه یابد و ایــن دقیقا لحظه اعتراف به شکســت 
اجرا و نقطه عزیمت آن به ســوی رهایی و رستگاری 
اســت. یک آری گویی حقیقی به آن زندگی که گرفتار 
ملال و ابتذال شــده؛ در غیاب پدران مقتدر و پســران 

فرمان بردار. 

روى صحنه آبى

سال شانزدهم    شماره 3486 هنریکشنبه   6 مرداد 1398

درحالي کــه فرزنــد عبــاس کیارســتمي مدتــي قبــل از اثرات ســوء 
بي نتیجه ماندن پیگیري هاي سه ســاله براي دسترســي به اطلاعات پرونده 
پزشــکي پدرش ســخن گفته بود، صحبت هاي تازه پزشــک معالج عباس 
کیارستمي بار دیگر لزوم دسترسي به اطلاعات این پرونده را براي نشان دادن 

حقیقت یادآور مي شود.
چند هفته پیش هم زمان با سومین سالگرد درگذشت عباس کیارستمي، 
کارگردان مطرح ســینماي ایران، گزارشــي در ایســنا منتشــر شــد مبني بر 
اینکه  پیگیري هاي پرونده پزشــکي این ســینماگر پس از سه سال، با وجود 
حساســیت هاي اجتماعي و زیــر ذره بین رفتــن موضوع، کم کــم در حال 
فراموشي اســت؛ درحالي که هنوز به طور دقیق مشخص نشده چه چیزي 

باعث شد روند درمان کیارستمي به مرگ این هنرمند ختم  شود.
در آن گزارش بهمن کیارستمي گفته بود پس از گذشت سه سال نه تنها 
هیچ کدام از پیگیري هایش به نتیجه نرســیده، بلکه کساني  که با مشکلات 
مشــابهي  روبه رو بودند و قصد پیگیري حقوقي و قانوني در مراجع ذي ربط 
را داشــتند، با وضعیت این پرونده عملا کار را بي حاصل دانسته و از پیگیري 
آن ناامید شــدند. او همچنین تأکید کرده بود از تمام ظرفیت هاي قانوني و 
حقوقي ممکن و حتي بیش از آن استفاده کرده تا اطلاعات مربوط به پرونده 
پزشــکي پدرش را در اختیار داشته باشد تا بداند در طول مرحله درمان چه 
اتفاقاتي رخ داده، اما پاســخي که در نهایت دریافت کرده این بوده که آنچه 

در روند درمان گذشته محرمانه است!
به گزارش ایسنا، اما حالا آنچه بعد از انتشار آن گزارش سبب نگارش این 
مطلب شــده، صحبت هاي تازه اي از دکتر احمد میر، پزشک معالج عباس 

کیارستمي، است که در مجله دنیاي سلامت به چاپ رسیده. 
او در این گفت وگو با اشاره به اینکه فضایي پیش نیامده تا همدردي خود 
را با جامعه هنري بیان کند، گفته اســت: «پسر مرحوم کیارستمي مشکلاتي 
ایجاد کردند که متأســفانه من نتوانستم آن طور که شایسته است همدردي 

خود را بیان کنم».
او در این موضوع رسانه ها را هم بي تقصیر ندانسته و گفته است: «رسانه 
باید خبر تولید کنــد تا به حیات خود ادامه دهد، گاهي فکر مي کنم کاش با 
عدالت و تحقیق بیشــتري روي این مســئله کار مي کردند. شاید اگر من هم 
مانند پسر آقاي کیارستمي مصاحبه مي کردم و از خودم دفاع مي کردم، این 
هجمه ها کمتر مي شــد، اما این رفتار را به دور از اخلاق حرفه اي و پزشکي 

مي دانستم».
احمد میر در پاسخ به این پرسش که عارضه اصلي عباس کیارستمي چه 

بوده، گفته است: «ایشــان سرطان روده داشتند. در جراحي گاهي یک سري 
اتفاقات دست به دســت هم مي دهند. بعد از عمل جراحي روده، به دلیل 
مصــرف داروهاي ضدانعقاد که بخشــي از روند درمان بــراي جلوگیري از 
آمبولي است، دچار خون ریزي شدند. من در اولین فرصت مجددا عملشان 
کــردم و خون ریزي برطرف شــد و بعــد از بهبود من رفتم ســفر. روز ۱۳ یا 
چهاردهم، بعد از عمل، ایشــان دچار کوله سیستیت و عفونت کیسه صفرا 
شدند که ارتباطي با عمل اول نداشت. وقتي کیسه صفرا عمل شد، ناحیه اي 
را که دچار خون ریزي شده بود و عمل کرده بودیم دچار عفونت شد. عفونت 
به بیمار آسیب رســاند که اینها به صورت یک زنجیره اتفاق افتاد. ما تلاش 
کردیم و بیمار را که عجیب ضعیف شــده بود به لطف خدا نجات دادیم و 
به منزل فرســتادیم. آقاي کیارستمي در منزل شخصي خود زندگي مي کرد، 
غذا مي خورد و رو به بهبودي بود، داشــت وزن مي گرفت، ولي متأســفانه 
به خارج از کشــور رفت و آن اتفاق برایشان رخ داد. من معتقدم اگر ایشان 
در ایــران مانده بود هرگز چنین اتفاق و پیامدي برایشــان رخ نمي داد. آقاي 
کیارستمي در فرانســه حتي یک پرستار هم در کنار خود نداشت و ایشان را 
صبح در اتاقشان با خون ریزي وسیع مغزي پیدا کردند، درحالي که ما در ایران 

چهارچشمي مراقب ایشان بودیم».
در پي انتشــار این مصاحبه، بهمن کیارستمي در گفت وگو با ایسنا تأکید 
مي کند: وقتي از بي نتیجه ماندن پیگیري سه ســاله گفتم، منظورم پیامدهاي 
ارائه  نشدن یک «گزارش» دقیق و قابل استناد بود. در غیاب چنین اطلاعاتي، 
امروز احمد میر با انگشتان روي میز و سر برافراشته درباره  زیباترین کاري که 
در دنیــا کرده صحبت مي کند و از روشن شــدن حقیقت مي گوید. بااین حال 
آنچه را او در وصــف روند درمان گفته مي توان با توضیحات مختصري که 
کمیسیون سازمان پزشکي قانوني در تاریخ ۹۶.۳.۹ در محکومیت دکتر احمد 

میر صادر کرده، راستي آزمایي کرد:
«...وي (عبــاس کیارســتمي) در تاریــخ ۹۴/۱۷/۱۲ در بیمارســتان جم 
با تشــخیص پولیپ کولون بســتري و در ســاعت ۱۰:۳۰ صبح تحت عمل 
کولکتومي به روش لاپاروســکوپي قرار مي گیرد. به دلیل افت فشار خون و 
پایین بودن هموگلوبین نیمه شب مورخ ۹۴/۱۲/۲۰ جهت رد خون ریزي شکم 
به اتاق عمل منتقل و تحت عمل جراحي لاپاروتومي و لوپ ایلئوســتومي 
قــرار گرفت و پس از عمل، اینتوپه (لوله گذاري تنفســي) و به ICU منتقل 
شد. طي بستري دچار عفونت ریوي، تجمع مایع در ریه، سکته مغزي از نوع 
ایسکمیک (اختلال خون رســاني) و عفونت داخل شکمي شد. با توجه به 
علائم عفونت شکمي مجددا در تاریخ ۹۵/۱/۱۲ توسط دکتر ناصري به اتاق 
عمل منتقل شد. تشخیص، ازهم گســیختگي آناستاموز بود. ضمنا به دلیل 
التهاب در آن ناحیه، حالب چپ نیز خورده شده... با توجه به پرونده بالیني، 
درمان عارضه فوق الذکر با تأخیر صورت گرفته است و از جانب دکتر احمد 
میر (جراح معالج) ســه قصور پزشکي اتفاق افتاده است و ارزش عوارض 
ناشي از قصور پزشکي به میزان پنج درصد دیه کامل انسان برآورد مي شود».
بهمن کیارســتمي مي گوید: درباره  اظهارات مطرح شــده در گفت وگوي 

یادشده اشاره به چهار نکته را لازم مي دانم: 
۱. پولیپ کولون به معناي سرطان روده نیست.

۲. دکتر احمد میر در تاریخ ۲۲ اســفند؛ یعني دو روز بعد از عمل دوم و 
در شــرایطي که بیمار در ICU و در وضعیتي که در گزارش پزشــکي قانوني 
آمده به سفر رفته و به کاربردن واژه  «بهبودي» از جانب ایشان تعجب برانگیز 

است.
۳. پارگــي لوله حالب در عمل جراحي دوم؛ یعني ۲۰ اســفند ۹۴ اتفاق 
افتــاده و تشــخیص این پارگي و اقــدام به ترمیم آن در تاریــخ ۱۲ فروردین 
۹۵ انجام شــده. این پارگي و تشــخیص دیرهنگام در غیــاب جراح معالج 
باعث عفونت گسترده اي شد که شــرح آن در گزارش پزشکي قانوني آمده. 
بااین همه دکتر احمد میر عفونت داخلي گســترده، از جمله عفونت کیسه  

صفرا را بي ارتباط با اعمال جراحي ابتدایي مي داند.
۴. رأي محکومیت صادرشــده در پزشکي قانوني به دلیل تأخیر در انجام 
عمل جراحي دوم با توجه به شواهد بالیني صادر شده است و به صراحت 
به پیامدهاي این تأخیر اشــاره شده، بااین حال دکتر احمد میر گفته: «من در 

اولین فرصت مجددا عملشان کردم».
او در پایان یادآوري مي کند که دکتر احمد میر به رأي صادرشــده توسط 

پزشکي قانوني اعتراض کرد، اما این رأي مورد تجدیدنظر واقع نشد.

 مهران رنجبر که چهره اي شناخته شده در تئاتر، تلویزیون 
و سینماست و او را بیشتر در قامت بازیگر به یاد داریم، 
از سال گذشته با نویسندگي و کارگرداني نمایش «استیو 
جابز» بار دیگر نامش بر ســر زبان هــا افتاد و حالا هم 
مي گویــد که نمایش نامه نویســي، کارگردانــي تئاتر و 
فیلم نامه نویســي براي او در اولویت است. هم اکنون 
نمایش «مارلون براندو»، به نویسندگي و کارگرداني او 
در سالن ســپند روي صحنه مي رود و با استقبال بسیار 
خوبي هم مواجه شده که بهانه اي شد تا با او درباره این 

نمایش و مسیري که در پیش دارد گفت وگو کنیم.

 شما در تئاتر قبلي تان «استیو جابز» هم به سراغ  �
روایت زندگي یك چهره شناخته شده رفته بودید و 
این بار در «مارلون براندو» هم، چنین اتفاقي افتاده. 
چه چیزی در تئاترهاي شــخصیت محور براي شما 
جذاب است و آیا این یك روند است که قرار است 

ادامه یابد؟
پرتره هــاي  روي  دارم  کــه  اســت  چندســالي 
شــخصیت هاي معــروف و مهم جهــان کار مي کنم. 
چهره هاي دیگري کــه روي آنها کار کــرده ام، برتراند 
راســل، آدولف هیتلــر، اوریانا فالاچي و... هســتند. به 
بهانــه روایت داســتان آن آدم ها مانیفســت خودم را 
روایت مي کنم که در اصل در زیرمتن نمایش نامه هایم 
مبارزه با سرمایه داري پررنگ اســت. در «استیو جابز» 
هم بحث اصلي ام لیبرالیسم و ســرمایه داري بود. در 
«مارلــون براندو» هم مثل «اســتیو جابز» لحظه مرگ 
شــخصیت را دســت مایه قرار داده ایم. مارلون براندو 
خســته از یك ســري اتفاقات زندگي خودش اســت و 
روایت او به عنوان بزرگ ترین بازیگر قرن بیســت ویکم 
براي مخاطب جذاب اســت. من بیوگرافي او را روایت 
نمي کنم، بلکه روایت خــودم را از لحظه اي از زندگي 
او روایــت مي کنم. من بــراي روایت لحظــه احتضار 
او، ماریا اشــنایدر، همبــازي اش در «آخریــن تانگو در 
پاریس» و مریلین مونرو و پدرش و یك طرفدار مریض 
کــه خیلــي او را اذیت کــرده و همین طــور پدرش را 

به داستان راه داده ام.
 براي نوشتن نمایش نامه هایي بر اساس زندگي  �

چهره هاي شناخته شده، چقدر بر قصه واقعي زندگي 
آنان تکیه مي کنید و چقدر نمایش نامه شما بر مبناي 

تخیل است؟
طبیعتا باید داستان من بر اساس واقعیت و مستندات 
زندگي آن شخصیت باشــد. ولي تخیلي که من اضافه 
مي کنم در فرم نمایش اســت که به سمت گروتسك یا 
اکسپرسیونیســم مي روم و تخیلم در بخش کارگرداني 
فعال اســت، اما براي نوشــتن نمایش نامه بر اســاس 

مستندات جلو مي روم و چیزي را کم وزیاد نمي کنم.
 پیش  از این بیشتر شما را در جایگاه بازیگر دیده  �

بودیم؛ آیا از این پس قصد دارید بیشتر نویسندگي و 
کارگرداني کنید؟

من از ســال ۱۳۸۲ کارگرداني و نویسندگي کرده ام، 
ولي هیچ کس خبر نــدارد! آن زمان تئاتر مثل امروز بر 

اســاس داده هاي اینستاگرام نبود. گیشــه بود و مردم 
براي خرید بلیت صف مي کشیدند. ما در تئاتر مولوي و 
اداره تئاتر اجرا داشتیم و پوسترهایمان را در مغازه هاي 
خیابان انقلاب مي چســباندیم و مردم مي آمدند صف 
مي کشیدند و بلیت مي گرفتند، اما امروز شکل وشمایل 
طور دیگري شده و همه چیز بر مبناي اینستاگرام پیش 
مي رود که اتفاق جالبي هم نیســت. پیش از «اســتیو 
جابــز»، «کافــه فرانســه» را کار کردم کــه حمیدرضا 
نعیمي و آیدا آب پرور در آن بازي مي کردند و چهارسال 
کارگردانــي نکردم که بعد هم تصمیــم به کارگرداني 
پرتره هــا گرفتم. درواقع من اول نویســنده و کارگردانم 
و بعد بازیگر. چندسال اســت که اصلا با تلویزیون کار 
نمي کنم. همیشــه درگیر تئاتر هم بــوده ام و همچنان 
هســتم. ممکن بود ســالي یك بار کارگرداني کنم، اما 
الان برایم نویسندگي و کارگرداني مهم تر است. فیلمي 
هــم آماده اکران دارم به نام «شــاهین»، به کارگرداني 
سالار طهراني و تهیه کنندگي آرش سجادي حسیني با 
فیلم نامه خودم. در ســینما فیلم نامه مي نویسم که در 
این فیلم یکي از نقش هاي اصلي را هم خودم کار کردم. 
بازیگري را در سینما ترجیح مي دهم. ممکن است براي 
کارگردان هاي خیلي خاصي هم در تئاتر بازي کنم، اما 
در تئاتر بیشتر درگیر نوشــتن و کارگرداني کردن هستم 
و مي خواهم در مجموعه پرتر ه ها به شــدت بت شکني 

کنم. تماشاگر با دیدن این نمایش ها به شدت از خودش 
مي ترســد و من کاري کــرده ام که مخاطــب، با دیدن 

نمایش براندو مراقب خودش باشد.
 اهمیــت چهره اي مثل «مارلــون براندو» را در  �

چه چیز مي دانید که آن را دســتمایه یك تئاتر قرار 
دادید؟

او به شــدت تبهکار و باهوش بــوده، خیلي نابغه 
بــوده و البته منفي و گنگســتر. اینها نکاتي اســت که 
براي مــن آن چنان مهــم بود که تصمیــم گرفتم این 
نمایــش را روي صحنه بیــاورم. آدم خنگ و مثبت و 
معمولي چالشي براي روي صحنه آوردن ندارد. منابعم 
براي شــناخت شــخصیت او یکي کتابي بود با عنوان 
«ترانه هایي که مادرم به من آموخت» که اتوبیوگرافي 
اوست. همین طور مصاحبه لارنس گلوبل با براندو که 
کتابش به فارسي هم ترجمه شده. فیلم مستند بسیار 
قدرتمندي هم درباره براندو دیــدم که اتفاقا به تازگي 

ساخته شده است.
 آیــا براي انتخاب بازیگر نقــش مارلون براندو،  �

ماریــا اشــنایدر و مریلین مونرو بــا چالش مواجه 
نبودید؟

راستش براي انتخاب این نقش ها شباهت براي من 
مهــم نبود. هر دو نقش مریلین مونرو و ماریا اشــنایدر 
را سارا رسول زاده بازي مي کند. مارلون براندو را مهران 

امام بخش بازي مي کند، چون به شــدت شبیه براندو در 
فیلم «اینك آخرالزمان» فرانســیس فورد کاپولاســت. 
نقش ماریــاي بیمار را هم یلدا عباســي بازي مي کند. 
ســارا و یلدا هم نقش هاي اصلي «خانه برناردا آلبا»ي 
دکتــر علي رفیعي بودند که همین موضوع من را براي 
انتخابشــان ترغیب کرد. نقش پدر مارلون براندو را به 
امیــن میري دادم و نقش یك ســگ را هم که بســیار 
قدرتمند در این نمایش حضور دارد علي پویا قاســمي 
بازي مي کنــد. از نظر من بهترین بازیگرهــاي ایران در 
این گــروه جمع شــده اند، چون همه شــان بازیگراني 
بســیار تحلیلگر هســتند. ما چهار ماه تمریــن کردیم. 
امروز نمایش هایي روي صحنــه مي روند که  فقط ۲۰ 
روز براي آنها تمرین شده؛ اما این بازیگرها بسیار همراه 
بودند و پــا به پاي من جلو آمدنــد. مهران امام بخش 
بهتریــن بازي را در نمایش هاي «ماراســاد» و «عروس 
مردگان» داشــت. امین میري در نمایش «خنکاي ختم 
خاطره» بسیار قدرتمند ظاهر شده بود و اساسا علي پویا 
قاسمي درحال حاضر قدرتمندترین بازیگر تئاتر فیزیکال 
ماست. بازیگري بسیار عجیب و قدرتمند که از نظر من 
سوپراستار آینده است، من را یاد زحمت هایي مي اندازد 
که نوید روي صحنه مي کشید. آهنگساز نمایشم هم یك 
پسر ۲۵ساله است که از هفت  سالگي ساز تخصصي اش 
پیانو و ویولن بوده؛ فرشــاد دهنوي. او روي صحنه زنده 
حضــور دارد و پیانو مي زند. به این دلیل پیانو را انتخاب 
کردم که «مارلون براندو» همیشه صداي پیانوي مادرش 
در سرش بوده است. در نمایش ما هم فقط صداي پیانو

 شنیده مي شود.
 معیارتان براي انتخاب طراحان چه بود؟ �

طراحي لبــاس و طراحي نــور در نمایش هاي من 
خیلي مهم اســت. طراحي لباس را مقدي شــامیریان 
انجــام داد و طراحي نور هم کار رضا خضرایي اســت 
که هر دو به شــدت هنرمندانه کار کردند. به لحاظ فني 
نورپــردازي کارم خیلي پیچیده بــود و طراحي لباس 
هم به دید روان شناســانه نیاز داشت و فقط این دو نفر 

توانستند پا به پاي من پیش بیایند.
 چقدر به مؤلف بودن فکر مي کنید؟ �

خیلــي زیاد. به شــدت دوســت دارم مؤلف باشــم 
و امضاي خودم را داشــته باشــم. طــوري که هرکس 
به تماشــاي نمایشــم آمد، بدون دیدن بروشور بفهمد 
این نمایش کار من اســت. افق گســترده اي را برای این 
هدف ترســیم کردم و قطعــا پرتره هایــي قوي تر روي 
صحنه خواهــم آورد. امیدوارم فرهنــگ تئاتردیدن بالا 
برود و تماشــاگر به دنبال تئاتري باشد که اندیشه منتقل 
مي کند، نه تئاتري کــه صرفا بازیگر معروف دارد یا او را 
مي خنداند! تمام فلاکت و بدبختي فرهنگي این روزهاي 
ما این اســت که ما خوراك اشــتباه به تماشاگر دادیم و 
تماشــاگر فقط مي گوید مي خواهم دو ســاعت بخندم! 
تقصیر تماشاگر هم نیست، با خوراکي که گرفته بدعادت 
شده. باید جرئت به خرج داد و فضا را عوض کرد. ممکن 
اســت در آغاز با شکست هم مواجه شویم. اگر یك نفر 
هنرمند است و مؤلف، باید رنج را بپذیرد. امیدوارم مردم 
و مخاطبان بفهمند تئاتر، اندیشــه اســت و جایي براي 
خندیدن نیســت. براي خندیدن باید به تئاتر آزاد بروند؛ 
اما در تئاتر حرفه اي باید بیایند و اندیشه ببینند. متأسفانه 
بعضــي هنرمندان ما در همین تئاتــر حرفه اي به خاطر 

پول، تئاتر آزاد اجرا مي برند و این فلاکت است.

واکنش فرزند کیارستمی به حرف هاي جدید پزشک پدرش

گفت وگو با مهران رنجبر، کارگردان نمایش «مارلون براندو»

مي خواهم در پرتر ه ها  سنت شکني کنم
 محمدحسن خدایى
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